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نگاهی به زندگی  استاد 
 محمود حسابی در کتاب 
«استاد عشق» 
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گروه فرهنگ_ می توانید تصور کنید فردی در اواخر سال 
۱۲۸۱ خورشیدی(حدود ۱۱۸ سال پیش) در تهران متولد 
و در انبوهی از مشکلات موفق شده باشد قرآن و حافظ را 
حفظ کند و بر شاهنامه، بوستان، گلستان و مثنوی تسلط 
داشته و مهارت نواختن ویولن و پیانو، آشنایی با شعر 
و موسیقی سنتی ایران و کلاسیک غرب و مدرک نجات 
غریق را به دست آورده باشد! زبان های فرانسه، انگلیسی، 
عربی، ایتالیایی، سانسکریت، یونانی، پهلوی، اوستا، ترکی، 
روسی و آلمانی را بداند و در کنار همه این موفقیت ها، 
چند لیسانس بگیرد، پزشکی و مهندسی بخواند و در علم 

فیزیک نیز به بالاترین مدارج علمی جهان نائل شود.
را  ایران  فیزیک  علم  پدر  و  نابغه  حسابی،  محمود  اگر 

کمتر شناخته ایم، با مطالعه کتاب کوتاه «استاد عشق» 
با  کرده،  تدوین  را  آن   حسابی،  ایرج  فرزندش  که 
شد.  خواهیم  او آشنا  زندگی  واسطه  بدون  خاطرات 
«سرنوشت زندگی شما از عجیب، عجیبتر و از شنیدنی، 
شنیدنی تر است.» این جمله ای است که پسر به پدر در 

کتاب خاطرات او می نویسد. 
وجود  با  کودکی  دوران  در  محمود  سخت  زندگی 
نامهربانی های پدر، بیماری مادر و غربت، باعث نشد 
به دنبال اهدافش نرود. در این کتاب می خوانیم که چهار 
سال اول کودکی اش را در تهران سپری می کند و بعد به 
همراه خانواده عازم شامات می شود. مهندس ساختمان 
می شود و در یک شرکت فرانسوی مشغول به کار. اما این 

ـار
ــ
خبـ
«عنکبوت»  روی پرده سینماا

روایت سینماگر مشهدی از «خفاش شب» 
ــــــــــــــــپروانه نمایش گرفت ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

گروه فرهنگ

مجوز اکران فیلم سینمایی «عنکبوت» ساخته ابراهیم ایرج زاد 
سینماگر مشهدی بعد از گذشت چند ماه صادر شد. فیلمی با بازی 
ساره بیات و محسن تنابنده که به ماجرای قتل های زنجیره ای 
دهه ۷۰ در مشهد می پردازد. «عنکبوت»، قرار بود سال گذشته در 
سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی شود اما درنهایت 
به بخش مسابقه راه پیدا نکرد. ابراهیم ایرج زاد در گفت وگویی که 
پیش تر با شهرآرا داشت علت این اتفاق را دلایل غیر سینمایی اعلام 
کرده  بود. این صحبت ایرج زاد و طولانی شدن زمان صدور مجوز 
نمایش برای «عنکبوت» باعث شد تا در ماه های اخیر شایعاتی 
مبنی بر ممیزی شدن این اثر مطرح شود. حال جواد نوروزبیگی 
تهیه کننده «عنکبوت» درباره اینکه نسخه مجوز گرفته فیلم دچار 
ممیزی شده یا خیر به خبرگزاری صبا توضیح داده  است: از ابتدای 
ساخت فیلم مشخص بود نظرات مخالفی وجود دارد که درنهایت 
سعی کردیم نظرشان را جلب کنیم. جزئیات کمی از فیلم حذف 
شده است اما به نظر من چیز مهمی نیست و خودمان هم از نسخه 

جدید راضی تر  هستیم.
این تهیه کننده درباره زمان اکران فیلم نیز خاطرنشان کرده 
نه نمایش صادر شده است هنوز   است: چون به تازگی پروا
درمورد اکران آن تصمیمی نگرفته ایم، باید با  سرمایه گذار اثر هم 
مشورت کنیم ولی با توجه به شرایط کرونایی به اجبار فیلم باید 
هم در سینماها و هم در فضای مجازی اکران شود. «عنکبوت» 
در نخستین حضور جهانی اش نیز از تاریخ ۳۰ مهر تا ۹ آبان در 

جشنواره فیلم بوسان به نمایش درخواهد آمد.
همچنین دیگر فیلمی که شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر 
خود برای اکرانش مجوز صادر کرده، «خورشید» ساخته مجید 
مجیدی است. این فیلم از حضور بازیگران شناخته شده ای 
همچون طناز طباطبایی، جواد عزتی ، علی نصیریان، روح ا... 
زمانی و شمیلا شیرزاد بهره گرفته  است و داستانی با محوریت 
کودکان کار را روایت می کند.  «خورشید» که سال گذشته جایزه 
بهترین فیلم و فیلم نامه را از جشنواره ملی فیلم فجر و حدود یک 
ماه پیش جایزه مارچلو ماسترویانی جشنواره ونیز (بهترین بازیگر 
نوظهور برای روح ا... زمانی) را به دست آورد، یکی از گزینه های 

اصلی ایران برای حضور در اسکار ۲۰۲۱ محسوب می شود.

ــــــــــــــــبرگزاری جشنواره فیلم فجر با شرایط خاص ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
دبیر  به عنوان  تازگی  به  محمدمهدی طباطبایی نژاد که 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر معرفی شده  است در گفت وگو با 
ایسنا از برگزاری این رویداد با شرایط ویژه خبر داد. او با اشاره به 
اینکه جشنواره ونیز الگوی برگزاری جشنواره فجر در دوران کرونا 
خواهد بود گفت: تا الان قرار ما بر این است که جشنواره فیلم فجر 
به شکل محدود و کاملاً با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با ۵۰ 
درصد ظرفیت برگزار شود. طباطبایی نژاد درحالی این خبر را 
اعلام کرده که شرایط کرونا در کشور روزبه روز بحرانی تر می شود 
و بسیاری پیش بینی می کنند با آمدن فصل زمستان این وضعیت 

بحرانی به اوج خود برسد.

ــــــــــــــــامیر آقایی، اولین بازیگر فیلم تازه کیمیایی ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
امیر آقایی که سال گذشته موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر برای بازی در 
«شنای پروانه» شده بود، در «خائن کشی» به کارگردانی مسعود 
کیمیایی جلوی دوربین می رود. این اولین همکاری آقایی و 
کیمیایی محسوب می شود. مسعود کیمیایی در سی امین ساخته 
خود، زندگی مهدی بلیغ، مشهورترین سارق و کلاهبردار ایرانی 
را به تصویر می کشد. بلیغ، معروف ترین خلافکار تهران بود 
که حتی در دهه ۳۰ خورشیدی کاخ دادگستری تهران را هم 
فروخت. این فیلم چند بازیگر دیگر هم دارد که در روزهای آینده 
معرفی می شوند تا نخستین نمایش «خائن کشی» در جشنواره 
فیلم فجر امسال رقم بخورد. تهیه کنندگی این اثر نیز بر عهده 

علی اوجی است.

ــــــــــــــــاکران آنلاین «تا ابد» از ۱۴ مهر ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

محمد نجفی زاده تهیه کننده «تا ابد» زمان آغاز اکران آنلاین این 
فیلم سینمایی را دوشنبه ۱۴ مهر اعلام کرد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، «تا ابد» به کارگردانی امید امین نگارشی که از 
۱۵ مرداد اکرانش را در سینماهای کشور آغاز کرده، براساس آمار 
منتشر شده در سایت سمفا با جذب ۶۴۰۳ مخاطب، توانسته به 
فروشی نزدیک به ۷۶ میلیون تومان دست پیدا کند. در این فیلم 
بازیگرانی چون، محسن کیایی، میلاد کی مرام، مهرداد صدیقیان، 

بهرنگ علوی و ترلان پروانه بازی می کنند.

ساخت 
آثار تاریخی 
سند فرهنگی 
است

نادر فلاح بازیگر سینما، تلویزیون و 
تئاتر که این روزها مشغول بازی در 
سریال تاریخی «جشن سربرون» 
و  راعی  مجتبی  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی حسن نجاریان است در گفت وگو 
با خبرگزاری صبا درباره این اثر توضیحاتی ارائه 
کرد. او درباره دلایل خود برای پیوستن به گروه 
بازیگران این سریال گفت: پیش تر در کارهای 
تاریخ معاصر هم بازی کرده ام و در آثار تاریخ پیش 
از انقلاب نیز بازی کرده بودم اما ماجرای «جشن 
سربرون» مربوط به زمان مشروطه است که من 
چنین نقشی در این مقطع زمانی بازی نکرده بودم. 

«سرخو» یک ایلیاتی است؛ مرد بیابان، 
سیاه چادر و سوار بر اسب که برایم 
جذاب است. فیلم نامه بسیار خوبی 
نیز برای این اثر نوشته شده است 
که «سرخو» را شخصیتی منفی 
اما جذاب معرفی می کند. سرخو به 
شدت عمل گراست و در ماجراهای 

دراماتیک قصه نقش 
موثری دارد که 

بسیار  برایم 
ه  ند ز ر ا

است.

این بازیگر همچنین به آسیب دیدگی اش در 
مجموعه «جشن سر برون» اشاره کرد 
و گفت: در این مجموعه ۲ بار از اسب به 
زمین افتادم که باعث شد دچار مشکل 
دیسک کمر شوم اما همچنان با علاقه 
به کارم ادامه می دهم. امیدوارم مخاطب 
از نتیجه کار راضی باشد. فلاح درباره 
لزوم ساخت آثار در حوزه 
تاریخی نیز خاطرنشان 
کرد: آگاهی از تاریخ به 
دلیل عبرت آموز 
نیاز  بودنش 

همیشگی جامعه است. ساخت کارهای تصویری 
(فیلم و سریال) درباره تاریخ مانند نوشتن کتاب 
در حوزه تاریخ است. همان طور که نوشتن تاریخ 
هیچ گاه به پایان نمی رسد، نباید تصویرسازی درباره 
تاریخ هم به پایان برسد. فیلم سازی در این حوزه 
یک سند فرهنگی است که بیننده را با گذشتگان، 
مسائل و مشکلات آن دوران روبه رو می کند. کارهای 
تاریخی بیشتر جنبه آگاهی بخشی در زمینه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد 
و افراد در مقام مقایسه برمی آیند. برای من دیدن این 
آثار، محیط زندگی، لباس ها و نوع زندگی افراد در 

مقاطع مختلف همیشه جذاب بوده است.

سمیرا شاهیان

دیگــر زخمه های آنکــه می گفت 
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«با سازم؛ جهانسوزم» بر آن دوتار زن

سیصدســاله نمی نشــیند. آدم 

دلش می خواهد بــر سر مزارش 

برود و «از من چرا رنجیده ای...» 

بخواند تا او، «نوایی» را سرَ دهد. 

۶سال از فراقِ تار و یار می گذرد، 

را  سروده  ایــن  برایــش  هنــوز  امــا 

می خوانند:

آهنگ جنون می زنی ای پورعطایی... 

از  پورعطایــی  غلامعلــی  اســتاد 

پیش کســوتان موســیقی خراســان و 

نوازنده شــهیر دوتــار، با هــنرش، آوازه 

ایران، به ویژه خراســان را بر سر زبان ها 

انداختــه و موســیقی تربــت جــام را به 

همــگان معرفــی کــرده اســت. امروز، 

۱۲مهر ســالروز درگذشــت هــمان مردِ 

نوازنده ای است که به رســم تربت جام، 

سراسر ســپید می پوشید و دســتاری به 

سر می بســت و وقتــی آن پارچــه در باد 

به رقص درمی آمد، حــرف دلش را فریاد 

می زد:

 بی زخمه بــه همــدردی من پــا مَنَهید/ 

اندوه مرا دوتار می داند و بس...

او پیش از اینکه دســت سرنوشــت، خط 

پایانی روی عمرش بکشــد، ســال های 

طولانــی را صرف پژوهــش  در زمینــه 

موسیقی کرد. نتیجه سفرها و معاشرتش 

با مردان ایران زمین را مکتوب کرد و حالا 

آن ها را بــه عنوان تحقیق های شــفاهی 

بی بدیل از خود به جای گذاشته است. 

به مناسبت درگذشت نوازنده خراسانی 

«نوایی»؛ گفت وگویی با علیرضا قیامتی، 

کسی که بازبینی اشــعار و پژوهش های 

پورعطایی فقید را به عهده گرفته اســت 

و نیز علی پورعطایی، فرزند هفتم استاد 

داشتیم که در ادامه می آید.

 

 نوازنده سرشناس، پژوهشگر ناشناس
قیامتــی،  علیرضــا 

دکتری زبان و ادبیات 

فارسی و شاهنامه پژوه 

با اشــاره به شــخصیت 

چند وجهــی غلامعلی 

پورعطایــی می گوید: 

این هنرمند خراسانی را نمی توانیم فقط 

بــا جنبه دوتــار خلاصــه کنیــم بلکه؛ او 

فرهنــگ  از  ســیاری  دایره المعــارف 

موســیقیایی جنــوب و شرق خراســان و 

حتی خراســان کهن بود که فقط مربوط 

به خراسان کنونی هم نیست.

به گفتــه این اســتاد دانشــکده ادبیات 

مشــهد مرحوم پورعطایی علاوه بر اینکه 

در دوتارنوازی، اســتاد سرآمدی بود، در 

زمینه پژوهش هــای موســیقی نیز ویژه 

بــود: بــه جرئــت می گویم کمتر کســی 

در ایــران به انــدازه  او درباره موســیقی 

خراسان از منابع شفاهی پژوهش کرده 

است. این ها را من از گفته های خودش 

در ســال های طولانــی کــه خدمتــش 

می رفتم، می گویم؛ او در جوانی با قاطر 

و اسب به شــهرهای بلخ و مرو و هرات و 

ولایت غور می رفتــه و زمانی کــه به فرد 

روشــن ضمیری می رسیده بســیاری از 

فولکلورهــا، دوبیتی ها و چهاربیتی های 

خراســان را از آن شــهرها جمــع آوری و 

مکتوب می کرده و به خراســان می آورده 

است.

قیامتــی با ایــن توضیح که همه اســتاد 

پورعطایــی را بــا دوتــار و نوازندگــی 

سرآمــدش می شناســند، می گویــد: از 

شــاخصه های پژوهشــگری این نوازنده 

خراســانی خیلــی غفلت شــده اســت؛ 

اســتاد پورعطایی، پیشــینۀ نوایِ نوایی 

را از مرو اســتخراج کرده بود؛ همچنین 

دربــاره «اُشــتر خَجــو»؛ همان افســانۀ 

بی پناهــی دخــتر و غربــت بیابــان که، 

بر زبــانِ ســاز جــاری شــده و بــر قلب 

شــنونده کوبیــده می شــود و قطعه ای 

کــه قرن هاســت در نواحی خراســان بر 

دوتارهــا می نوازند، پژوهــش کرده بود. 

تــا پیــش از اســتاد پورعطایی، کســی 

این ها را مکتوب نکرده بود؛ بلکه ســینه 

به سینه روایت می شــد. استاد این ها را 

در دفــتر تحقیقــات و پژوهش های خود 

مکتوب کرده و امیــدوارم این پژوهش ها 

که اکنون بــرای بازبینی به من ســپرده 

شــده اســت، چاپ و ماندگار شود. هم 

پژوهش هــا و اشــعار و هــم نظریاتی که 

مرحــوم پورعطایــی دربــاره پرده هــای 

موســیقی مطرح کــرده، گنجینه خوبی 

برای هنر خراسان است.

 با دوتارم، نام ایران را فریاد می زنم
همراه دیرینِ نوازنده دوتار و سرآوازهای 

عارفانــه و عاشــقانه خراســان دربــاره 

او شرح می دهــد: پورعطایــی پیرمــرد 

روســتاییِ صاف و ســاده ای بــود که با 

دوتــارش در بزرگ تریــن ســالن های 

موســیقی دنیــا هنرآفرینــی می کــرد و 

فرهنگ ایران را در آنجا فریاد می زد و با 

کوله باری از افتخارات بــه دیار خودش 

بازمی گشــت. همیشــه با دوتارش بود و 

می گفت «من با ســازم؛ جهانســوزم؛ با 

این دو تار، که حدود سیصدسال قدمت 

دارد، هر جا مــی روم نام ایــران را فریاد 

می زنم.»

او چندین لوح سپاس بین المللی و ملی 

داشــت، اما واقعا این ها ارزش و جایگاه 

پورعطایــی را مشــخص نمی کــرد؛ بلکه 

انســانیت و فرهنگ دوســتی او بــود که 

نامش را ماندگار کرد. تــا آنجا که صفیه 

گلرخسار، شاعر تاجیک در وصف استاد 

گفته بود: نــوای پورعطایی، نوای پیوند 

خراسان بزرگ است.

 حماسۀ دوتارِ عرفانی
مرحــوم پورعطایــی، هــنر و قریحــه 

نوازندگــی را از کســی به ارث بــرده بود 

که خــود نیز ویــژه می نواختــه و صدای 

گرمی داشته اســت. قیامتی که مراوده 

و معاشرت زیــادی با این پیش کســوت 

موســیقی نواحــی خراســان داشــته 

اســت دراین باره می گوید: شــاید کمتر 

کســی بداند نخســتین اســتادِ مرحوم 

پورعطایی، مادرش بوده و آنچه داشــته 

از مادر به ارث برده اســت. مادر استاد، 

ســاز و به ویژه «نوایی» و «ا... مدد» را به 

طور ویــژه  می نواخته و صدای خوشــی 

داشته و این را کسانی که شنیده بودند 

بارها گفته اند.

ایــن شــاهنامه پژوه ادامــه می دهــد: 

مادر غلامعلــی پورعطایی به شــاهنامه 

فردوســی مســلط بــوده، طــوری کــه 

غلامعلــی نیــز عاشــق شــاهنامه بوده 

اســت. او در یــک نشســت موســیقایی 

در آرامگاه فردوســی شروع بــه نواختن 

خاص و بی بدیل کرد و نخســتین کسی 

شد که دوتارِ جنوب خراسان را از عرصه 

عرفانی صرف درآورد و حماسه نواخت و 

شــاهنامه خواند. تا قبل از او کسی این 

کار را نکرده بود همچنــان که بعد از او. 

همیشه این بیت را تکرار می کرد: به دنیا 

بس همین یک افتخــارم/ که یک ایرانی 

والا تبارم

اســتاد پورعطایی همچنیــن در تربیت 

فرزندانــش هــم ویژه بــود، طــوری که 

علیرضــا قیامتــی می گویــد: بــرای من 

تعریــف می کــرد زمانــی که هنــوز پسر 

هفتمش، علی متولد نشــده بود برایش 

دوتار می نــوازد و به اعتقاد مــن، دلیل 

اســتعداد خاص علی آقــا در نوازندگی، 

حتی در سخت ترین ســازها مثل رُباب، 

همیــن اســت. همــه فرزنــدان مرحوم 

پورعطایی اهل موسیقی و هنر هستند و 

اســتاد آنچنان که از مادرش این میراث 

را گرفته بود به فرزندانش منتقل کرد.

 بیدل شناس و مثنوی خوان
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد درباره 

دیگر جنبه های وجودی دوتارنوازِ شهیر 

خراســان بیان می کند: او بیدل شناس 

معروف و در ایــن زمینه سرآمــد نیز بود.  

همچنین مثنوی خوان بود و با رگه هایی 

از سلســله عرفان آشــنایی داشــت. در 

عین حال، شــاعر خوبی بود و شــعر هم 

می گفت؛ جوهره او این طور بود که شعر 

می سرود، آهنگ می ساخت، می نواخت 

و خــودش می خوانــد یعنــی یادآورنده 

خُنیاگــران جاویــد ایرانی اســت که در 

گُوسان ها می بینیم.

بــه بــاور قیامتــی اســتاد پورعطایــی 

بازمانــده ای از نســل گوســان ها بــود؛ 

گوسان ها خودشــان شــاعر بودند و در 

عین حال خودشان می نواختند و تنظیم 

می کردند و می خواندند.

 اندوه مرا دوتار می داند و بس
«کار و موســیقی برایش قداست خاصی 

داشــت»؛قیامتی بــا بیــان ایــن جمله، 

اشــاره ای به خاطرات خودش از اســتاد 

دارد که؛ وقتی ساز به دست می گرفت؛ 

بی اختیار می شــد: من بارهــا از نزدیک 

شــاهد بودم کــه بــه خلســه می رفت و 

آنچنان شــور و نوا داشــت که این حال 

اســتاد پورعطایی او را متفاوت می کرد. 

گاهی می گفت: «من بــا یک پرده دوتار 

به مراحلی از کشف و شهود می رسم که 

با گذراندن ســال ها مراتــب این چنینی 

نمی توانم به آن برسم.»

و در خاطــره ای دیگــر بیــان می کنــد: 

یک بــار اســتاد در تالار رودکــی تهران 

اجرا داشــت. در آنجا وقتــی همه افراد 

حاضر در تالار پس از شنیدن «از من چرا 

رنجیده ای...» به وجد آمده بودند استاد 

می گفت این خون من است که در حال 

جوشــیدن اســت و بر زخمه های دوتار 

جاری می شــود و از مولانا نقل می کرد: 

«خون چو می جوشد منش از شعر رنگی 

می دهم.»

قیامتی می گوید: او می خواســت حرف 

دلش را فریاد بزند و همیشــه این شعر را 

با خــودش زمزمه می کــرد: آزرده روزگار 

می داند و بس/ بیدل شدۀ دچار می داند 

و بــس/ بی زخمــه بــه همــدردی من پا 

مَنَهید/ اندوه مرا دوتــار می داند و بس؛ 

یعنی دو تار اســت که انــدوه و دردِ جان 

عاشقِ دوتارنواز را می داند.

به گفته قیامتی که یکی از افراد نزدیک 

به استاد بوده اســت؛ مرحوم پورعطایی 

ارتباط زیادی با محافــل علمی و هنری 

کشــور به ویژه تهران داشــته است. این 

استاد دانشــگاه می گوید: شاید قدر او 

را در خراســان و زادگاه خودش آنچنان 

نمی دانســتند، امــا اهالــی و بــزرگان 

موسیقی کشــور مانند اســتاد شجریان 

و زنده یــاد مشــکاتیان و لطفــی جایگاه 

هــنری او را می دانســتند و بارهــا دیده 

بودم باهم ارتباط داشتند.

  تو سحر و فسون می زنی ای پورعطایی
قیامتی، به حضور اســتاد موسیقی دیارِ 

تربت جام در جشــنواره موســیقی فجر 

اشــاره می کند و می گوید: در آنجا  اکثر 

بزرگان  موســیقی ایرانی بودند، مرحوم 

پورعطایــی با اجرایــش آنچنان شــور و 

شــوقی در حاضران ایجاد کــرده بود که 

استاد قیصر امین پور فی البداهه شعری 

سرود و بــه او تقدیــم کرد. اکنــون یک 

مصرع از آن، روی سنگ قبر مرحوم حک 

شده است.

«سرخو» یک ایلیاتی است؛ مرد بیابان، 
سیاه چادر و سوار بر اسب که برایم 
جذاب است. فیلم نامه بسیار خوبی 
نیز برای این اثر نوشته شده است 
که «سرخو» را شخصیتی منفی 
اما جذاب معرفی می کند. سرخو به 
شدت عمل گراست و در ماجراهای 

دراماتیک قصه نقش 
موثری دارد که 

بسیار  برایم 
ه  ند ز ر ا

است.

این بازیگر همچنین به آسیب دیدگی اش در 
مجموعه «جشن سر برون» اشاره کرد 
۲و گفت: در این مجموعه ۲و گفت: در این مجموعه ۲ بار از اسب به 
زمین افتادم که باعث شد دچار مشکل 
دیسک کمر شوم اما همچنان با علاقه 
به کارم ادامه می دهم. امیدوارم مخاطب 
از نتیجه کار راضی باشد. فلاح درباره 
لزوم ساخت آثار در حوزه 
تاریخی نیز خاطرنشان 
کرد: آگاهی از تاریخ به 
دلیل عبرت آموز 
نیاز  بودنش 

سازش صداى ايران بود...
 گفتارهایی از علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه و علی پورعطایی،  سرپرست گروه موسیقی «بیدل» به مناسبت سالروز درگذشت  استاد غلامعلی پورعطایی
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